بنام پاک آفریدگار 


بآقای وزیرپور بهدین 


زر دند 9 2 ۱ 


آن که زردشت را به پیغمبری پذیرفته . چگونه محمد را نپذیرد؟! 

ای مرد بهدین : این سخنم را بخوان تا بدانی که خجسته زردشت نه آن فرموده که امروز بنام او 
می‌گویند. بدانی که هرمزدپرستی با مهرستایی و ناهیدپرستی . ناسازگار است و همانا زردشت از این 
بت پرستیها بیزار می‌باشد. بدانی که دین زردشت همانست که اسلام و بهترین پیروان زردشت ۰ آن 
ایرانیانی بودند که در آغاز اسلام چون پی بآن دین پاک بردند بآسانی آن را پذیرفتند. 

این خود گمراهی و نادانیست که مردمان هر گروهی پیغمبری را ازآن خود گرفته از پذیرفتن 
دیگران سر بازمی‌زنند و دل در خود پیغمبران بسته از آیینهای آنان و راهی که نموده‌اند غفلت 
می‌ورزند. اگر کسانی براستی در جستجوی رستگاریند برای آنان چه تفاوت که راهنمای راه زردشت 
یا محمد باشد! 

- پیغمبران باری به دوش مردم نگزارده‌اند . بار از دوش آنان برداشته‌اند. 

در سی و آند قرن پیش که هنوز زردشت برنخاسته بود » ایرانیان و دیگر مردمان » راه بت‌پرستی 


می‌پیمودند و خدایان بسیاری را میی پرستیدند. 


این در نهاد[ -ذات] اوقت انست که ون عم باز کر وه این ان هیده و اقتابا زاف بستند 


زردشت و محمد احمد کسروی 
که از یک سو برآمده » در سوی دیگر فرومی‌رود ۰ ماه و ستارگان را می‌بیند که از دنبال او راه 
ی مات اجمیار را غی پیت که رامته هو سس ار رارق مان هت هو ند ان را شنت که 
از زمین روییده . میوه می‌دهند و پس از سالهایی خشک می‌گردند از این جنبشها و صدها مانندهای 
آنها که به هر سوی پدیدار است : یقین می‌کند که جهان را «گرداننده ی هست و این جنبشها را 
« جنباننده»‌ای می‌باشد. 

ار هی و ای اسان 

چیزی که هست مردمان از باستان‌زمان چون کارها و جنبشهای گیتی را گوناگون یافته و برخضی 
از آنها را ضد یکدیگر می‌دیدند از اینجا باشتباه افتاده برای جهان خدایان گوناگون بسیاری 
می‌پنداشتند ِ 

مثلاً سنبلهای جو و گندم را می‌دیدند که از زمین روبیده و دانه بار می‌آورد و از آنسوی تگرگ را 
می‌دیدند که خاتهان از اسمان باریته آن سبلها را هرهم شکسته: دانه‌های. انا را تباه می گرداند. باد را 
هي دیدند. که بدربا وزنده کشتیها را پسوی مقصوه راه هی راند و از انسوی توفان را می‌دیدند کسذ.در 
دریا برخاسته آن کشتیها را درهم شکسته غرق می‌گرداند. آدمی را می‌دیدند که از مادر زاده روز بروز 
بزرگتر می گردد و ناگهان بیماری را می‌دیدند که او را دریافته از پا می‌اندازد. 

ای ها ی کی اه ما ای ای یسکات رارسا 
ای ی ی ی و ار ای اه ها 
تگرگ بدشمنی او برخاسته تگرگ فرستاده آن سنبلها را نابود می‌سازد. همچنین برای باد خدایی 
ی ان سم ی هی یا ان رنه تا رسای 


هک ی نما 


۱ پنداشتن (پنداریدن) ‏ خیال کردن ؛ پندار - خیال . خرافه. - و 
۲ انگاشتن (انگاریدن) - فرض کردن ؛ انگار - فرض. -و 
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و و 
مردم‌آزار می‌شناختند ناگزیر بودند پیاپی برای دلجویی از آنان آسوده ننشسته دمادم به پرستش و 
نیایش برخیزند و گردن خود را پیش آنان کج سازند. 

تیره‌های آری‌نژاد همه بت‌پرست بودند. چنانکه از یونانیان داستانهای بسیار شگفتی تا این زمان 
تاممانتهه انا کته از دیون که او بفی دایان هی فانستی و ده ار ری او هیسا یت تاه 
خدایان دیگری باور می‌کردند. از جمله برای هر یک از جنگ و دربا و فلسفه و عشق . خدای دیگری 
می‌انگاشتند. رومیان پس از ایشان یک رشته افسانه‌های دیگری درباره‌ی خدایان داشتند. 

ایرانیان مهر و ناهید و خرداد و مرداد و خدایان دیگری را می‌پرستیدند و برای هر کدام 
برستشگاهها در ایتسا و انسا داشتند. 

بنیاد بت‌پرستی نادانی است. 

چنانکه می‌بينيم بنیاد بت‌پرستی بر نادانی است. زیرا امروز به یقین پیوسته که همه‌ی 
جنبشهایی که در این جهان پیداست اگر گوناگون و ناسازگار باهم می‌نماید همه‌ی آنها 
بسته [ -مربوط ] به یکدیگر و همگی از یک جایگاه می‌باشد. زاییده شدن آدمی و رستن و بزرگ شدن 
او و سرانجام همه مرگ او . همه‌ی آنها باهم مربوط است و همگی از یک جا برمی‌خیزد. 

آن رویش سنبل از زمین و دانه بار آوردن آن و تگرگی که از آسمان می‌بارد و سنبل را شکسته 
دانه‌ها را از هم می‌پاشد . هر دو از یک سرچشمه بیرون می‌آید. 

ان بادی که کشتتیا را راغ تون یا ان تعفانین که در خریا شید امه کشتیها را غ ز مو ساره : 
هر دو از یک جایگاه بیشتر نیست. 

این موضوع را امروز علوم روشن گردانیده که جای شکی بازنمانده. در زمانهای باستان نیز اگر 
کسانی با دیده‌ی باریک‌بینی در آن کارها می‌نگریستند آن را درمی‌یافتند. ولی بت‌پرستان آن را 


درنيافته و همانا نتیجه‌ی گمراهی و نادانی آنان بود که بر این جهان خدایان بیشمار می‌انگاردند. 
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بت‌پرستی دشمن مردمی و گردنفرازی است. 

وانگاه بت‌پرستان خدایانی که از پندار غلط خود درمی‌آوردند » از چنان خدایانی که جز در پندار خود 
آنان نبود سخت ترسیده در برابر آنان گردن کج می‌ساختند و دمی از نیایش و بندگی بازنمی‌ایستادند 
ی ی ی تا ار 
و گوسفند بلکه فرزندان خود را در برابر آن خدایان پنداری سر می‌بریدند. 

پستی زبونی بدتر از آن چه باشد که آدمی با داشتن هوش و دانش از هر چیزی بترسد و پیاپی 
خدایانی از انديشه و گمان خود بيافریند و در برابر آنها دختر دوشیزه‌ی جوان خویش را با دست خود 
سر ببرد يا فرزند دلبند خود را زنده به رود انداخته غرق گرداند؟! 

بهترین خوی آدمی آزادگی و گردنفرازی اوست. ولی بت‌پرستی آدمیان را از این خوی ستوده 
بی‌بهره ساخته او را ناگزیر می‌ساخت که جلو هر سنگی و هر چوبی و برای هر یک چیزی گردن خود 
به نیایش کج سازد و رشته‌ی آزادگی را پاره گرداند. 

بدا کسی که از چوب و سنگ بترسد و گردن در برابر او کچ گرداند. 

بدارن می مان که یاد‌شاهی بک‌دسته ار زیرذستان را درخفر کوازشی دانسته آنان را بسة میهسانين 
بخواند و از بهر آنان باغی را بیاراید. لیکن میهمانان چون به باغ برسند هر یکی از نوکران را شاه 
پنداشته در برابر هر کدام تم کرو ای تلوه که تس نان بسا که اتاهها نوا تا را وش تن امن 
گشت و گزار و خوشی در آن باغ بیخردانه از هر چیزی هراس کرده دل از ترس لرزان دارند و در 
برابر هر سنگی يا درختی به نیایش برخیزند. آیا چنین کسانی پستترین و بی‌ارجترین مردمان 
نخواهند بود؟! 

بت‌پرستان نیز آفریدگار یگانه را نشناخته - آفریدگاری که مردمان را آفریده و این جهان از بهر 
ایشان آراسته و از آنان جز نیکی به یکدیگر و مهربانی باهم چیزی خواستار نیست - بجای چنین 


خداوندی ۰ خدایان خونخواری از پندار کج خود می‌ساختند و هميشه دل از بیم پر داشته فرزندان 
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خود را در برابر آنان سر می‌بریدند. در چنان زمان تاریک و در آن هنگام گمراهی و نادانی مردمان 
بوده که آشو زردشت به پیغمبری برخاسته و می‌توان گفت که نخستین برانگیخته‌ی خدا بوده. 

- جز اوهرمزد یگانه کسی با چیزی را نباید پرستید. باید به نیکویی کوشید و از کسی 
با چیزی باک نداشت. 

زردشت چون بدشمنی بت‌پرستی برخاسته ‏ مردم را بشناختن خدای یگانه می‌خواند. همانا 
چنین می‌گفت : «مردم! سراسر این جهان یک دستگاه بیش نیست و آفرید گار یگانه‌ی آن اهصورامزد" 
(اوهرمزد ) است. زمین و آسمان را او آفریده . آدمیان و دیگر آفریده‌ها را او آفریده . رشته‌ی همه‌ی 
کارها بدست اوست. مهر ء ناهید » خرداد » مرداد ؛ همه‌ی اینها پندار است. دست از این پندارها 
بردارید و جز اهورامزدا را نپرستید و نیايش ننمایید. اهورامزدا شما را آفریده . هم اين جهان را از بهر 
شما آراسته. در آن ايمن و آسوده زیست کنید و جز به نیکی و مهربانی نکوشید. از کسی و از چیزی 
نترسید و در برابر کسی یا چیزی گردن کج نکنید.» 

همه‌ی پیغمبران بیش از هر چیزی با بت‌پرستی نبرد کرده‌اند. بویژه زردشت که چون نخستین 
پیغمبر او بوده و در زمان او بت‌پرستی در سراسر جهان رواج داشته . پیداست که چه کوششهایی در 
این باره نموده. خود باید دانست که دشمنی سخت زردشت با مهر و ناهید و اینگونه چیزها بوده که 
ایرانیان در دوره‌ی بت‌پرستی . آنان را می‌پرستیده‌اند که پیش از هر کاری به کندن ریشه‌ی آنان 
می کوشیده است. 

- پیغمبران مردم را از بندگی خدایان خونخوار آزاد ساخته‌اند. 


بای دانست که پتعمیران اه را که هد ندیه نخفته و اه که پسوه ان کناشته 


تصواسته تقد قریا هیقف کب ایی شر نات هن ادسی است که آفرید کاری براخر این فان اور تمایسن: 


۱- ۸۳۷۲28205 - و 


۲- 00۲۳۳۱۵20 - و 
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چیزی که هست آدمیان در شناختن آفریدگار بخطا افتاده خدایانی از پندار خود پدید می‌آورشد ء 
پیغمبران برهایی آنان از این خطا می‌کوشند و همانا چنین می‌گویند : 

ایتجهان با همه‌ی بیکرانی یک دستگاه بیشتر نیست و از ایتجا بایسد دانست که یسک آفرید کار 
بیشتر ندارد. در شناختن آن آفریدگار باید خرد را راهنما ساخته همپای او پیش رفت و در هر کجا 
قه در امستای هي نایستاه و ام فران از ان نراشت: 

مثلاً ما در بیابان عمارتی را از دور می‌بینیم و از بالای آن دودی را بلند می‌یابیم یقین خواهیم 
کرد که در آن عمارت آتشی روشن است. هم از فزونی و انبوهی دود یقین خواهیم کرد که آتش 
بزرگی روشن است. ولی آیا خواهیم دانست که هیزم آن آتش چیست؟ يا آنکه آیا کسی پهلوی آن 
آتش هست يا نه؟ بیگفتگوست که باین آگاهیها دسترسی نخواهيم داشت. 

درباره‌ی این جهان نیز می‌توان دانست که آفریدگار توانایی آن را آفریده و آن آفریدگار حکسیم 
است که در آن آفرینش حکمت بکار برده. بی‌نیاز است که از آفربدگان جز نیکی به یکدیگر خواستار 
نیست. نیز می‌توان دانست که آفریدگار جهان از آفریدگان پاک جداست و هیچ گونه پیوستگی و 
مانندگی بانان ندارد وگرنه او نیز نیازمند به آفرید گاری می‌بود. 

از دیدن جهان و دفت در کارهای ان همین اندازه | گاهی قرباره‌ی, آفرید کار بداست مي ید ۵ خرف در 
این زمینه تا این اندازه پیش ییا بو در اینجا ایستاده گامی فراتر نمی گزارد. پیغمبران نیز همین اندازه 
را می‌گوبند و مردم را بدانستن و باور کردن همین اندازه وامی‌دارند و سخت غدغن می‌نمایند که کسانی 
درباره‌ی خدا پیروی از پندار و گمان کرده چیزهایی را که نزد خرد روشن نیست باور نمایند. 

پس پیغمبران دوش مردم را از بارهای سنگین سبک گردانیده و آنان را از صد گونه ترس و بیم 
آسوده گردانیده‌اند. بعبارت دیگر پیغمبران مردم را از ند کی خدایان مردم آزار و خونخوار ۹۳ ساخته‌اند 
و آنان را از سر فرود آوردن و گردن کج کردن در برابر هر سنگی و هر آهنی رها گردانیده‌اند. 


چنانکه گفتیم مردمان در بت‌پرستی زبونترین و بدبختترین کسان بودند. خدایانی را که خودشان 
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از پتدار خود بدید می‌آوردند که جر در پندار آنان در جای دیگر نشانی از آنها نبوه از چنین خدایانین 
چندان می‌ترسیدند که زبونتر از بنده‌ی زرخرید بودند و در هر کاری بایستی اجازه از آنها بخواهند و 
پیاپی قربانی بآنها ارمغان سازند ‏ بیچاره برزگر یک سال رنج برده غله می‌کاشت و چون هنگام درو 
می‌رسید و گندمی بدست می‌آمد بایستی سهمی از آن برای خدایان پنداری جدا سازد با قربانی از 
وبا کوستتن ابر ام انها تفه باه‌تساهای در هن کاری از تسح و یت بایستن. اجا هار تیان 
بخواهند و چنانکه گفتیم چه‌بسا که جوانان و دختران را در برابر آن خدایان سر می‌بریدند. 

پیغمبران مردم را از اين زبونی درآورده بخدایی راه نموده‌اند که یکی بیشتر نیست و از مردم جز 
نیکی به یکدیگر خواستار نمی‌باشد. 

آشو زردشت هم ایرانیان را از پرستش یک رشته خدایان پنداری و دروغی از مهر و ناهید و 
مانندهای آنها که برای هر کدام کار جداگانه می‌پنداشتند بازداشته بآفریدگار یگانه‌ی جهان که او را 
«اهورامزدا» نام می‌داد دعوت می‌نموده و چون بنیاد دین او یگانه‌پرستی بوده و خود برای رهایی 
مردم از گزند و آزار بت‌پرستی می‌کوشیده از اینجا پیداست که تلاش بیشتر او در راه دشمنی با آن 
خدایان پنداری بوده است. 

از دین زردشت جز نام نشانی بازنمانده. 

زمان زردشت بسیار دور است و ما تاریخ درستی از دین او در دست نداریم. آنچه می‌دانیم او پمس 
از کوششهای فراوان فیروزی یافته و ایرانیان با انبوه آنان را بشناختن هرمزد یگانه برانگیخته از 
بت‌پرستی و گزندهای آن آزاد ساخته است. پس از مرگ او نیز قرنها یگانه پرستی در ایران رواج داشته 
و بازار مهر و ناهید و خرداد و مرداد و شهرپور کاسد بوده. 

سپس نمی‌دانیم از چه راهی بار دیگر پای آن خدایان کهن پنداری بمیان آمده و این بدتر که 


این با رون کین رردست راه بافته ان بدفسان که آنها را یت هرمز آد] نشانده نام ۵ 
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ار ای وف اه ی رک 1 
ای فان هو امه مکی مش ایا شاه کامم وت . نها قها مش هقاس هه 
مداد ماننتد ایشیا که ار باستانزمان انا را مین پرسشتیتهاند انشی که عتصبر ی جهن دبک 
عنصرهاست در دین زردشت جایگاهی پیدا کرده و آنشکده‌ها برای پرستش او بربا گردیده. 

شوایس کهیتی ار کی میم او دس ای تاه ار ای نی که 
زیرا بنیاد آن یگانه‌پرستی بوده و این بدعتها جز بت‌پرستی نیست. اگر هرمزد یگانه آفریدگار جهان 
است و رشته‌ی همه‌ی کارها پدست اوست پس مب و تاهید سجه کار ه‌اند؟! امشاسیند بر اش خیست ‏ یا 
چه تفاوتی میانه‌ی مهر و ناهید و خرداد و شهریور با زیوس و آتینا و هیرا (خدایان یونانیان بت‌پرست) 
هست ؟! 

وانگاه اگر پای این خدایان و نیمه‌خدایان در دین زردشت درمیان بوده پس زردشت کاری انجام 
نداده. زیرا اینان پیش از زمان او هم بودند و پیدایش او برای برانداختن اینان بود و بس. 

گذشته از همه‌ی اینها چنانکه گفتیم باید پیغمبران آنچه را که خرد نمی‌پذیرد نگویند. آیا آن 
پندارهای بیخردانه و آن افسانه‌های کودکانه که در کتابهای زردشتیان درباره‌ی مهر و ناهید و 
تاه ایا پا اب ام تب کسشای اس یا 
کر۵ ابا رواستت. که بخویيم با کهرهی جون زردشت نمسودم درس این افسانه‌های کوه کانه را داده 
است؟! این پندارهای بیخردانه چه ارزشی دارد يا چه سودی بجهانیان می‌رساند که خدا پیغمبری 
برای یاد دادن آنها برانگیزد؟! اگر زردشت پیغمبر خدا بوده بایستی به کندن ریشه‌ی این بیخردیها 
کباش تیا باه داوم وهای انهاز ۲ 
۱ تا آنجا که ما می‌دانیم پادشاهان نخستین هخامنشی در نگارشهای خود که بر روی سنگها بازمانده و بزرگترین آنها نگارش 
بیستون است جز نام اهورامزدا را نمی‌برند. ولی پادشاهان آخری از مهر و ناهید نیز نام می‌برند و از نگارشسهای تاریخنگاران 
یونانی پیداست که در زمانهای آخر هخامنشیان پرستش مهر و ناهید و برخی خدایان کهن دیگر رواج داشته است. شاید ما در 
این باره مقاله‌ی مفصل دیگری بنگاریم. 
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نخستین گواه راستی هر پیغمبری نبرد او با بت‌پرستی است. 

پس از زردشت پیغمبران دیگر نیز با بت‌پرستی نبرد کرده‌اند. نخستین کار هر پیغمبری بلکه 
ره ی وا اس اه یا ی هی اس ی از سا همست فان 
گرایشی بسوی بت‌پرستی هست و باًسانی زبون پندارهای کج خود می‌شوند بویژه در زمانی که خردها 
روی به سستی و پستی آورده باشد از اینجا پیش از پیدایش پیغمبر اسلام و نزدیک بزمان پیدایش او 
بار دیگر بت‌پرستی در جهان بالا گرفته بود. 

انم سا شتا ههای امشسک | کف شا له تا ات اهر کاربای سعی او مه او 
را دريافته بودند که این جهان با همه‌ی بیکرانی یک دستگاه بیش نیست و نمی‌تواند بیش از یک 
آفرنده داشته باشد. ایتست که به یکانگی آفریدکار اذعان داشته ول از آنجا که نادانی دامنکیسر 
جهانیان بود بآسانی دست از دامن خدایان دروغی برنمی‌داشتند و برای هر یکی از آنها جایی در زیر 
دسشت: دای آفربد کار یار کزده از بیر هر کدام کار می‌بنداشتنه 

- جز از خدا کسی یا چیزی را دست‌اند ر کارهای خدایی پنداشتن بت‌پرستی است. 

زردشتیان را گفتیم که همه‌ی رنجهای پیغمبر خود را هدر ساخته هنوز چند قرنی از زمان او 
نگذشته بار دیگر پای مهر و ناهید و خرداد و شهریور و مرداد و دیگر خدایان دروغی باستان را که 
زردشت برای برانداختن آنها برخاسته بود بمیان کشیده برای هر کدام جایگاهی در دستگاه آوهرمزد 
تشه پآ هو نک تناها فریا تموده شتا ۷ آماده گرذاتفند 

ان و هت را که تس هم اس نا ایا یا بستنم 
وا هخا که هش یی بشما مس 
۱- « آهورامزدا به زردشت اسپنتمان گفت که مهر دارنده‌ی دشتهای فراخ را چون بیافریدم در شایستگی بستایش و نیایش با 
خود برابر آفریدم ». 
امروز به یقین پیوسته که این یشتها از زردشت نیست و قرنها پس از زمان او نوشته شده و این خود دلیسل دیگر است که 
پرستش مهر و ناهید و امشاسپندان قرنها پس از زمان خود زردشت به دین او راه یافته. و از اینجا پیداست که چگونه آن دیسن 


بازیچه‌ی هوسهای ان 9 3 بوده اس 
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تهوفبان «بهوه #دای آفریدگار را نها از آن خود داسته آو را کرچکتر ویی ار جثر از که بقن 
گردانیده بودند. 

عرب که بایین هیچ پیغمبری نگرویده ولی از همسایگان یهودی و مسیحی خود چیزهایی شنیده 
و خدای. آفریذ کار را شتاخته بودنه سار ادست از لات و منات و هرا وردیکر خصفایان دروفتی وه 
برنداشته و آنها را میانه‌ی خود و خدای آفریدگار میانجی می‌پنداشتند. 

تا از ای ی ی ار 

- اسلام آخرین درس خداشناسی را بجهانیان داده. 

اسلام همه‌ی راههای بت برستی را دتبال کرده و بکتدن بتیاد آنها کوشیده: جر خدا کستی یا 
چیزی را دست در آفرینش گیتی پنداشتن ۰ جز خدا از بهر کسی يا چیزی بارایی در گردش 
جهان انگاشتن . جز خدا بکسی یا چیزی سر فرود آوردن یا گردن کج کردن یا ستایش نمودن . 
میانه ی خود و خدا کسی يا چیزی را میانجی ساختن - همه‌ی اینها بت‌پرستی و برای خدا انباز 
شناختن است. 

راهین را که رردشت یاز کرده و این زهاناسته شته:یود اسلام دوباره ان را سار کس ناه وریسییار 
کف ای تانق 

- میانه‌ی زردشت و محمد جدایبی نیست. 

در اینجا روی سخن را بر زردشتیان برگردانیده می‌گوییم : شما اگر بخود زردشت دلبستگی داربد 
باید گفت سخت کمراهید. خود زردشت پیغام‌آوری بیش نبوده و همانا ارج او از آن پیغامی است که 
آورده پس زهی گمراهی آن کسانی که به پیغام ارجی نگزارده دل در خود پیغام آور ببندند. 

میک ی ردنت | سا اجکی مر زره نم مقر ای 
نیست. اگر زردشت بنیاد یگانه‌پرستی را گزارده پیغمبر اسلام آن را هرچه استوارتر گردانیده و هر 
۱- ۷۵۳۵۷۵ - و 
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زردشتی -اگر براستی پیرو زردشت است - باید سخت هوادار اسلام باشد. 

اگر گفتگوی شما بر سر مهر و ناهید و خرداد و شهریور است که اسلام آنها را دور رانده و از این 
جهت با اسلام کینه می‌ورزید دریغا که شما از یگانه‌یرستی بهره ندارید و بیهوده خود را «زردشتی » 
یا «بهدین » می‌خوانید! 

مهر و ناهید.و این سدارهای فیخردانهچه ار خی فارنه له تسانی فرینه انها باشتته و آنها را 
مایه‌ی کینه‌ورزی با هموطنان خود سازند؟! خود شما اگر اندکی انديشیده و آن پندارها را در ترازوی 
خرد بسنجید هرآینه بیزاری از آنها خواهید جست! آن ستایشها که در یشتها از این خدایان نابود 
پنداری کرده شده انصاف بدهید که سخت کود کانه است! دریغ از هوش و خرد آدمی که گرفتار 
چنین پندارهایی باشدا! 

-دین آزادگی و گردنفرازی است. 

این سخن را دوباره می‌گویم که دین آزادگی و گردنفرازیست. نتیجه‌ی خداشناسی این باید بود 
که هر کس آزاده و گردنفراز زیست کرده از کسی و از چیزی هرگز نترسد و جز خدا پروای هیچ 
چیزی را نداشته باشد. ولی زردشتی باید همیشه از مهر و ناهید و خرداد و مرداد و شهریور و رشن و 
فلان و بهمان ترسیده یک‌نیم عمر خود را در ستایش و نیایش این خدایان نابود پنداری بسر دهد. با 
اينهمه زردشتیان دعوای یگانه پرستی دارند! 

بیخرد مردمی که در پیری به بازیچه‌های کودکانه برخيزند. 

چنانکه گفتیم زیوس و آتینا و هیرا و آپولوی یونانیان و ناهید و مهر و خرداد و مرداد ایرانیان و 
لات و منات و عزای تازیان - همه‌ی اینها یادگار دوره‌ی کودکی جهان است. در آن زمانی که مردم 
و 
دیگری می‌انگاشتند. ولی سپس پیغمبران برخاسته و راز آفرینش را بمردم روشن گردانیدند و با 


دلیلهای بسیار نشان دادند که این جهان را یک آفریدگار بیش نیست و او نیازی بمردم ندارد و از 
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تیانج ادلی چب دیگریر را عواستار تیستو تست را جر اه تقو ود روا نهای وه ار 
شکنجه نمی گرداند. 

بدینسان جهان از دوره‌ی کودکی بیرون آمده و می‌توان گفت امروز به سرحد پیری رسیده 
بعبارت دیگر امروز جهان از دیده‌ی شناختن راز آفرینش پیشرفتهای خود را کرده و آنچه را بایستی 
بذاند دانسته. با اینحال کسانی. هنوز دریند ان خدایان نابود پنداری که باه کارهای, زمان کوددکی, جهان 
می‌باشد هستند و هنوز آنها را فراموش نساخته‌اند. 

نه تنها برادران زردشتی ما که پندارهای بی‌پایه‌ی چهارهزار سال پیش را دستاویز و خود را 
و 1 
می‌توان با دشمنان دین نبرد نموده پنجه‌ی آنان را برتافت ایشان یک رشته پندارهای بیخردانه را بنام 
دین پیش می‌آورند ۰ درمیان اروپایبان نیز گرایشی بسوی خدایان کهن یونانی پیدا شده و پیاپی نام 
آپولو و زیوس و دیگران شنیده می‌شود. 

این کار درست بدان می‌ماند که کسانی در شصت و هفتاد سالگی یاد روزهای کودکی را کرده 
بجای کارهای سودمند به بازیجه‌های کود کانه بیردازند و آن را ننگ خرد و داتش خوده نشمارند. 

یا بدان می‌ماند که افسانه‌ی گاوماهی که در زمانهای بسیار باستان و در ی دوره‌ی کود کی گیتی 
در سراسر شرق و غرب شایع بوده کسانی امروز هم دست از آن افسانه برنداشته و آنهمه کشفهایی را 


که دزیاره‌ی جگونگی زمیتها و آاسمانها در دست"هست بهیج تشمارند: ایا جتین کسانی درخور بیزاری 


اگر عنوان زردشتیان در نپذیرفتن اسلام و پافشاری در دین زردشت تعصب عرب و ایرانی است 
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ای هی فیط تن از 
بدستاویز آنکه از یونانیان نیست بهیچ نینگارند. 

پا کسانی هنوز هم شبها شمع و پیه بسوزانند و صد گونه چراغهایی را که تاکنون اختراع شده 
بعنوان آنکه ازآن خود ما نیست بخانه‌های خویش راه ندهند. از چراغ برق با آن درخشانی و پاکیزگی 
بارخ خشته ود را ار این تشه کردانتد۱ 

يا آنکه راهروانی در بیابان راهی بخطا پیش گرفته و سرگشته و گمراه باشند و کسی نه از نژاه 
خود آنان براهنمایی برخاسته و راه راستین را بآنان بنماید ولی آنان بتعصب نزادی سخن او را 
نانیوشیده بگیرند و همچنان راه گمراهی خود را دنبال نمایند. 

آیا چنین کسانی درخور نکوهش نیستند؟! 

دریغا ما در کارهای بی‌ارج زندگانی از پیروی دیگران و پذیرفتن سخن بیگانگان پروا نداریم و نه 
تنها در کارهای سودمند و در دانستنیها پیروی از بیگانگان - بیگانگان بسیار دور - می‌نمايیم بلکه در 
بدآموزیها و گمراهیها نیز سپرده‌ی آنان می‌باشیم. 

ولی در خداشناسی و دانستن راز آفرینش که مهمترین دانستنی اوست و باید بیش از هر چیز 
بان پرداخت پایبند تعصبهای بیجا گردیده از شنیدن و فهمیدن سخنان بسیار روشن و استوار هم 
بازایستاده پندارهای بی‌بنیاد و افسانه‌های بی‌پایه‌ی چندین هزار ساله را بعنوان آنکه ازآن خود ماست 
بر دلیلهای روشن و آشکار برتری میدهیم. 

بارها گفته‌ايم و دوباره می‌گوییم : دین نه ازآن یت تم ازآن محمد می‌باشد بلکه ازآن 
ی اب تساه ام ]۱۳ 


۱-(۱۱۶۰۱۳) -و 
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در پیرامون شت زردشت و آیین او 


ما چون بارها نام زردشت را برده و او را فرستاده‌ی خدا خوانده‌ايم پرسشهای بسیاری درباره‌ی او 
یی نوت یکی نمی کویف ز سل ادلی بهرستاد کی اه فا بل اب دیر ی هي پوس : ابا زاستت استت از موم 
آذربایجان بوده و آیا دلیل آن چیست؟.. سومی زناشویی با خویشان نزدیک را که زردشتیان 
می‌داشته‌اند عنوان نموده می‌ خواهد خرده گیرد. اینها ما را باین گفتار واداشته است. 

تکست:في بان دانست. که کفنکو ار زرذشت و ایین او را تباید مابه‌ی سر رم ساسته انکه مب 
سخن ازو راندیم » چون در ایران یک دسته او را یگانه فرستاده‌ی خدا می‌شناسند و جز او دیگری را 
نمی پذیرند » و از اینسوی دسته‌ی آنبوهی او را فرستاده نمی‌شمارند » و این یک زمینهی دوتیرگی و 
۰ 
از اینرو بان سخنان پرداختیم. 

ولی چنانکه اندیشه‌های پراکنده زیان آور اسست بگذشته پرداختن و آن را مایسه‌ی 
سرگرمی ساختن نیز زیانها دارد. زندگانی راه خواهد . و باید در راه هميشه چشم بسوی 
جلو داشتن. مردمی که بگذ‌شته پردازند رستگار نگردند. 

شت زردشت را باید در تاریخ شناخت ۰ و اگر راستی را درباره‌ی او خواهند باید گفت : فرستاده‌ی 
وی ان زان آفریی وین راز انست هیر شیک یز 
دو تن گردد. 

اننکة هی وید : «حهدلیل بقرستاه کی آو هت ۱ > ای یس از ان استه قنه‌معنی فوستتاد کی 


دانسته شود. آمروز آنبوه مردم معنی آن را نمی‌دانند. چیزی شنیده و یاد گرفته‌اند و اندیشه‌ی روشنی 


فا دض ان نمی‌دارند. اگر بپرسید خواهید دید هر کسی سخن دیگری می‌راند. ما معنی آن را در 
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شماره‌های سالهای گذشته‌ی پیمان نگاشته‌ايم. ولی اگر کسی خواهد بهتر و روشنتر داند باید [کتاب] 
«راه رستگاری» را خواند. در آنجا معنی راستین فرستادگی بازنموده شده و هسان معنی درباره‌ی 
وس زردشت نیز هست. دیگران چگونه او هم آنگونه. 

ا که تسیز ۶ سا اس اسشست ار رقم ای اسان هه کی اس اک ان ان 
زردشتیان نوشته‌اند. در وندیداد پهلوی می‌گوید : «از مردم ری می‌بود» و هم در آنجا می‌گوید : 
«اين ری جز ری شهر شناخته‌ی بزرگ و خود جایی در آذربایجان می‌بوده». ولی مااگر 
آذربایجانی بودن زردشت را ندانیم از مردم شمال بودن او را می‌دانیم . و این از روی سنجش زبان 
اوستا و از راه آگاهیهای زبانیست. 

زمانی که زردشت برخاسته در شمال ایران تیره‌ی ماد و در جنوب آن تیره‌ی پارس نشیمن 
می‌داشته‌اند. ما درباره‌ی زبان اینان جستجو کرده بدست آورده‌ايم که هر دو تیره (همجنین تیره‌های 
دیکر ارش) یک زبان می‌ذاشته‌اند. جیزی که هست باره‌ای جذایبهایی درمیان هی نوفده * یکی آینکه 
پاره‌ای حرفها بجای یکدیگر می‌آمده. بدینسان که آنچه در شمال با شین و گاف و زاء گفته می‌شده 
در جنوب آنها را با سین و جیم و دال می‌گفته‌اند. چنانکه هنوز هم شمیران و گهرام در شمال و 
ستمی شون جهرم فر سلونب باه کار ان جدایبهاسته بهای «داستی »* در کرد « انیم > می‌آیده بای 
«داماد» در سمنانی «زوما» گفته می‌شود. 

افش کاف اش ها از یام ار مان ری ون وتا را که اسف تس دک ا میت 
می‌سنجیم آن را از روی زبان شمال می‌یابیم و از اینجا می‌دانیم زردشت از مردم شمال می‌بوده. 

اگرخه اوشتایی. کهدر دنست هماست همه‌ی آن فر یک زهان نوشته دشده و از زسانین که در هبر 
تکه‌ی آن بکار رفته پیداست که ازآن یک زمان نمی‌باشد و بیگمان همه‌ی آن از زردشت نیست ۰ و 


انچه از زردشت بوده در آن نیز دست برده‌اند و دیگر ساخته‌اند ولی اینها با گفته‌ی ما ناساز گار نیست. 
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همگی ساختگی است باز زیانی نخواهد داشت. زیرا کسانی که سخنانی ساخته و بنام گفته‌ی زردشت 
میان مردم رواج می‌داده‌اند بیگمان زبان آن پاکمرد را بکار می‌برده‌اند نه زبان دیگری را. 

ی و تست ی هت کر 
کسی نخواست و یاد نگرفت هیچ باکی نیست و هرگز نباید بر روی این چیزها رنجیدگی نمود و 
از هم جدا گردید. گذشته گذشته و ما را می‌باید که بامروز پردازيم و در اندیشهی آینسده 
باشیم. اوستا که نام بردم و گفتم آن را نامه‌ی زردشت می‌شناسند امروز را بیش از این ارجی ندارد 
که نمونه‌ای از زبان باستان ایران می‌باشد ۰ وگرنه هیچ سود دیگری از آن نتوان برداشتن. سک 
پاکمردی که روزی مایه‌ ی رستگاری ملیونها مردمان گردیده امروز نشاید نام او را مایسه‌ی 
پراکنددگی و درماندگی گردانید. 

اما زناشویی با خویشان نزدیک که زردشتیان می‌داشته‌اند دلیلها از تاریخ در دست است که 
چنین چیزی در آیین زردشت نبوده . بلکه در آیین او نیز زناشویی با خویشان نزدیک ناروا شمرده 
می‌شده. آری در قرنهای دیرتر (در زمان ساسانیان) چنین زناشویی درمیان زردشتیان رواج می‌داشته 
که 0 را نه تنها روا می‌شمارده‌اند » بلکه یک کار نیک و مایه‌ی خشنودی خدا می‌انگارده‌اند. کتابی 
شام هر دای فان تاو اش باس هر ان سای سا شم وت سای « 
بدینسان می‌نگارد که ویراف نامی که مرد پاکدامن و از پیشوایان بزرگ زردشتیگری می‌بوده روانش از 
اینجهان بیرون رفته و در آسمانها بگردش پرداخته و از آنجا آگاهیهایی آورده. در آغاز داستان چنین 
می‌نگارد که ویراف را هفت خواهر می‌بود و آن پاکدامن هر هفت تن را بزنی خود گرفته بود. در خود 
داستان نیز گفته‌هایی درباره‌ی زناشویی با خواهر و دختر و آنکه این کار مایه‌ی خشنودی خداست 


دیده می‌ شود. 


۱- در نوشته‌های پیمان جدایی آشکارن میان داستان و افسانه هست بدینسان که داستان راستست ولی افسانه از روی پندار و 


انگار پدید آمده. 
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نیز ما در تاریخ می‌خوانیم که خسرو پرویز دختر خود را بزنی می‌داشته. پیش از آن در زمان 
هخامنشیان داریوش سوم را می‌خوانيم که خواهر خود را بزنی می‌داشته. اردشیر دوم را می‌خوانیم که 
دختر خود را بزنی گرفت. پیش از همه داستان کنبوجیا و آتوشا را می‌شناسیم که کنبوجیا به آتوشا 
دل باخت و با آنکه خواهرش بود او را بزنی گرفت. اینها می‌رساند که از زمان هخامنشیان اینگونه 
زناشویی در ایران رخ می‌داده و در قرنهای دیرتر رواج بیشتر یافته. 

ای اما را ها ی ار 
آیین زردشت ناروا شمرده می‌شده. چه او می‌نویسد : کنبوجیا چون دل به آتوشا باخت و در مهر او 
بیتابی می‌نمود از موبدان دستور خواست که او را بزنی گیرد. موبدان همه گفتند : چنین کاری 
نارواست. ولی کنبوجیا پافشاری می‌نمود و یکی از موبدان چنین گفت : خواست پادشاه از همه بالاتر 
است. با این گفته راه بروی او باز کرد. 

از این نگارش دو چیز پیداست : یکی آنکه پادشاهان هخامنشی با همه‌ی نیرومندی و خودکامگی 
پابستگی به دین می‌نموده‌اند و در کردار و رفتار دستور از موبدان می‌خواسته‌اند. این از داستانهای 
دیگر نیز بدست می‌آید . و بیگمان از چیزهایی که مایه‌ی آن پیشرفت و نیرومندی بیمانند گردیده 
پاکدامنی و خویشتنداری پادشاهان پیشین هخامنشی بوده. 

دیگری اینکه در آیین زردشت زناشویی یا خویشان نردیی سحت ناروا شمرده مي‌شده تا آنجا که 
موبدان در پاسخ کنبوجیا ناگزیر بوده‌اند آن را بمیان آورند و بچشم‌پوشی از آن دلیری نتوانسته‌اند. 
چیزی که هست این آیین را کنبوجیا (بدستاویز گفته‌ای از یک موبد) شکسته است. 

در داستان اردشیر دوم نیز چنانکه پلوتارخ" نوشته او با همه‌ی دلبستگی بدختر خویش (نام او 
نیز اتوشا بوده) » ان را نهان می‌داشته و شرم می کرده. لیکن مادرش (مادر اردشیر) باو دل داده و 


بدریدن پرده‌ی شرم واداشت و باو چنین گفت : «آیین و اندیشه‌های یونانیسان را بایینتر از خودت 
۱- ۲۱۷۵۲00 - و 


۱۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-20 ۱20۰010950010 


زردشت و محمد احمد کسروی 
لو 
بوده هنوز مردم آن را ناروا می‌شناخته‌اند و اینست اردشیر از آن شرم می کرده. ولی چون اردشیر نیز 
بانگیزش مادرش بچنان زناشویی برخاسته درمیان مردم از بدی آن کاسته و کم کم بجایی رسیده که 
ها ات فص تفت هنک ار سک شهار که 2 


این خود نمونه‌ ی آنست که یک دین چون قرنها بر آن گذشت چگونه گوهر خود را از 


خعت داده دستوش بلموسان کر3هر 


ورجاوند نامها 

همه می‌دانند که جسون شت زردشت بوخاسته و مردمان را بافریه کار یگانه خوانده او را 
«آهورامزدا» (هرمزد) نامیده . و موسا به عبری او را «یهوه» خوانده و پاکمرد اسلام به عربی «الّه» 
نام گزارده . و ما امروز «خدا» می‌خوانیم. اینها همه ورجاوند نامهای آفریدگار است. باید همه را 
بزرگ گرفت و گرامی داشت و پاسدارانه رفتار کرد. باید دانست که بزرگترین نامیست و بزرگتر از 
همه ی نامهايش گرفت. بدینسان که تا می‌توان کمتر بر زبان راند. و اگر نیاز افتاده بکلمه‌های 
«آفریدگار» و «پروردگار جهان » و مانند اینها بس کرد . و در جاهای ناشاینده و درمیان شوخیها و 
پا گفتگوهای سبک آن را نیاورد » و از سوگند بآن چه راست و چه دروغ پرهیز کرد » و آن را با 
نامهای دیگری اگر چه نامهای برانگیختگان باشد به یک رشته نکشید . و بهنگام گفتن هوش داشت و 


این دانست که چه نام ورجاوند بزرگی بر زبان می‌رود. 


۵۰۱۰۰۱ -و 


۲- ورجاوند - ارجمند از دیده‌ی دین و خداشناسی . مقدس. -و 
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کلمه‌های «ايزد» و «یزدان» در زبان فارسی از یادگارهای زردشتیگریست بدینسان که چون 
دین زردشت آلوده گردیده و پرستش مهر و ناهید و شهریور و مرداد و مانند اينها جا در آن برای خود 
باز کرده گویا اینان بوده که ايزد يا یزدان می‌نامیده‌اند و باشد که بمعنی دیگری بکار برده‌اند. هرچه 
هست اینها نامهای آفریدگار یگانه نیست و اکنون نیز نباید آنها را تام او دانست و بلکه باید آنها را دور 
انداخت و فراموش گردانید. چیزهای بسیاری هست که باید از میان بریم و فراموش کنیم و یکی از 


آنها اینهاست. کلمه‌هایی که هزارها سال نامهای بتهای پنداری بوده چه سزاست که بآفریدگار یگانه 
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